
 
 انقلاب مشروطه

 و
 كارهاي انجام نشده

 
 : مقدمه
 .گرفتيم و نكرديم كرديم و از آن درس مي بايست حوادث انقلاب مشروطيت را تحليل مي ما مي -1
اند انجـام دهنـد و       توانسته دهند، بلكه از روي كارهايي كه مي       ها نه تنها از روي كارهايي كه انجام مي         انسان -2

 .كند ر مورد موسسات و نشريات هم همين موضوع صدق ميد. شوند سنجيده مي ،ندا هنداد
  .نشدشود و در مجلة آدينه چاپ توانست  مقالة زير مي 1371سال 

 1388فروردين 
 

 مجلة وزين آدينه؛
ود، در  ش ـ  مـي ضمن ابراز خوشوقتي از وجود نشرية آدينه و قدرداني از زحماتي كه در راه انتشار مـستمر آن كـشيده                     

اي از آخرين  ، نمايشنامه )آقائي پور   نوشتة فرزانه  ("پارك اتابك "آن مجله، كتاب    ) 1371خرداد   (71 شمارة   36صفحة  
 . بزرگ انقلاب مشروطيت معرفي شده استروزهاي زندگي ستارخان، سردار

ان توان با تعبير پاي  ستارخان بوده، اشتباه بزرگي نيست؛ حتي مي    ماجراي پارك اتابك پايان زندگيِ    گفته شود   اين كه   
با اين وجود، خواندن اين چنـد سـطر         . زندگي سياسيِ او، آن را از حوزة اشتباه به ميدان تعابير حكيمانه منتقل نمود             

 ةاي كه پس از چند دهه به حوز    ها و اسناد محرمانه    بي و نارنجي و سفرنامه    آهاي   با خواندن كتاب  . مرا در بهت فرو برد    
هـا و صـدها كتـاب انگليـسي و روسـي و       دههـم چنـين   رسـند، و    ما مـي   شوند و به دست امثال     غيرمحرمانه وارد مي  
ترين نقاط دنيا كه شايد بـه طـور مـستقيم بـه       ريزترين حوادث دورافتادهةشويم كه آن ها دربار     آمريكايي، متوجه مي  

شـود؛ بـر     گيـري مـي    ها نتيجه   و از آن   بررسيها   نويسند، اين گزارش   شود، صدها برگ گزارش مي    نها مربوط    منافع آن 
ريـزي   شـان برنامـه   مبناي اين اسناد و تجزيه و تحليل و ارتباط حوادث موازي همه جاي دنيـا، بـراي حركـات آينـده                 

 .كنند مي
و شـود   مـي  منتشر  دربارة هر واقعه... ها جلد كتاب هنري، سفرنامه و        دهپس از وقوع،    هاي كارشناسي،    غير از گزارش  
 .دكنن  را روشن ميواقعهزواياي تاريك 

تـر شـدنِ    آيد، اما با اسـتفاده از علـم، در راه درسـت    ها درست در نمي هاي آن  ريزي هر چند كه همة برآوردها و برنامه      
 .كنند هايشان تلاش مي ريزي برنامه

درس گرفتن از تاريخ و نقـش داشـتن         :  به اعتقاد من   كنند؟ ها چنين انرژي كلاني را صرف چنين كارهايي مي         چرا آن 
 !در تاريخ

تـر بـه اسـتفاده از تجربيـات و درس            علمي و سيستماتيك، در جبهة مـردم كـم        بي وقفه،   هاي    مقابل چنين تلاش   در
هـر ملتـي كـه تـاريخ خـود را           ". شـود  تر ديده مي   حتي فراموشكاري بيش  . خوريم كاري بر مي   گرفتن از تاريخ و ادامه    

هـا را از سـر نـو         بـسياري از آزمـوده     تجربـه كنـد و    ها را دوباره     فراموش كند، جريمة او آن است كه بسياري از تجربه         
به جاي استفاده از خرد، تجزيه و تحليل رخـدادها و           كنند و ما      جا كه بتوانند آگاهانه حركت مي       ها تا آن    آن ".بيازمايد
 .شويم تر به دنبال حوادث كشيده مي بيشنقادي، 

ات تلخ و شـيرين مـردم ايـران بـه اشـكال مختلـف               كنم تجربي  اي در علم تاريخ، آرزو مي      من به عنوان يك غير حرفه     
 با خود كلنجار رفتم كه از مقابل اين دو سه سطر كه از سـر بـي          ي مدت .)هاي تاريخ  نه فقط در دانشكده   (منتقل شوند   

فرستم، صرفاً به منظـور فـتح    حالا هم اگر يادداشتي براي آن مجله مي  ! دقتي نوشته شده، بايد بي اعتنا رد شوم يا نه         



اعتقاد دارم نشان دادن عمـق جنايـات دشـمنِ بـه ظـاهر              .  در نشريات ماست    تاريخي جهت مطرح شدن مباحث   باب  
 باشـد، تجليـل و      بـوده ناموفق هم   آنان  هاي يك ملت و تجليل از قهرمانان، هر چند كه جنبش             پيروز و بيان قهرماني   

 .اس خودباختگي استهاي غلبه بر احس بزرگداشت آن ملت و ماية سرافرازي همه و يكي از راه
پايـان عمـر    )  مـيلادي  1910 اوت   5 قمـري و     1328 رجـب    30( شمـسي    1289 مـرداد    14در   حوادث پارك اتابك  

گيـر كردنـد؛    پاي او را شكستند، او را زمين. او را بر زمين زدند تا سدي از جلوي پايشان برداشته شود  . ستارخان نبود 
 .اما او زنده ماند

زماني كه بر افتادة او . كند افتد، بي مقدار جلوه نمي شود، وقتي بر زمين مي شكسته ميستارخان كسي است كه وقتي 
سـود  بينيم و اين كه دشمن بيش از تمـامي امكانـاتش بـراي بـر زمـين انـداختن او        نگريم، يك ملت افتاده را مي  مي

 .جست
هـا، در زمـان شكـست        ه جانبازي اش پس از آن هم     ستارخان مانند مردم ميهن   . سردار شكست را صبورانه تحمل كرد     

اي بـود كـه تحمـل        سـردار افتـاده    .آورد د و قهرمانانه تاب مـي     يچش طعم تلخ تحقير و درد، درماندگي و خواري را مي         
 .كرد تا تجديد قوايي بكند و در فرصتي ديگر، دوباره برخيزد مي

ت گـرفتن سياسـتمداران وابـسته،       شاهد قـدر  . هاي ضد انقلاب بود    هاي آخر عمرش ناظر بازگشت موج      ستارخان سال 
الدولـه   چيره شدن مالكان بزرگ، بوقلمون صفتان و نوكران اجنبي، شاهد بر سر كار ماندن مستبديني همچـون عـين                 

و از آن سو در اين ميدان اجنبي پرستي و فريـب و نيرنـگ و در مـسيري پـر از سـنگلاخ، شـاهد جانبـازي و از                              . بود
، هـر چنـد ضـعيف و همـراه بـا           هـر امكـاني    هـا و آزمـايشِ      در و ديـوار زدن آن      خودگذشتگي مردم و روشنفكران، به    

تلاش و  .بود و خطا  و باز هم آزمون... تصحيح  ...شاهد اشتباه . خونريزي، براي نجات و گذر از آن موقعيت خطير بود
 !به قيمت رنج و خونره، ذپيشرفت ذره  مبارزة بي وقفه،

هاي روس و انگليس     شاهد اجراي مرحله به مرحلة نقشه     ،  ) قبل از ماجراي پارك اتابك     از كمي (بياييد ما هم با سردار      
از آن  . دندكرها و مرداني باشيم كه مصالح مملكتشان را كوردلانه فداي منافع خود و اربابانشان                و اشراف وابسته به آن    

ريان آن قرار گيريم و تجزيه و تحليل        سو واكنش مردم و ميهن پرستان واقعي را هم به عنوان تجربياتي كه بايد در ج               
 :شاهد باشيم، كنيم 

مـردم بـه سـوي     . به توپ بستن مجلس هم كارسـاز نبـود        . كشمكش محمدعليشاه با مشروطه خواهان به درازا كشيد       
و هماهنگ عمل كردن روس و      ترس از قدرت گرفتن مردم و انقلابيون، موجب نزديكي          . انقلابيون گرايش پيدا كردند   

داران بزرگ شد تا با استفاده از عشق و شور و جان بركفي مردم نـسبت بـه مـشروطه، و بـا                         اشراف و زمين   انگليس و 
هاي خـود     برنامه هايي سپرده شود تا به نام مشروطه       هاي مردم، با فتح تهران، حكومت به مهره        استفاده از نيروي توده   

كردنـد و بـرآورده      هايي داشـتند كـه مطـرح مـي          خواست اما به هر حال مردمي كه مبارزه كرده بودند،        . را پياده كنند  
مـردم مجلـس را داشـتند       . پنداشتند، راه هموار نبـود     براي فاتحين تهران و روس و انگليس، آن طور كه مي          . شد نمي

هاي خود را قـدم بـه قـدم           برنامه با وجود مجلس، دشمنان مردم    ). ركن اساسي براي نقش داشتن مردم در حكومت       (
  .ندبه اجرا گذاشتن مردم از حكومت براي دور كرد

هاي مردمـي و     داري جهاني با جنبش    برخورد روس و انگليس با انقلاب مشروطيت در زمرة اولين برخوردهاي سرمايه           
توانند از منافع محلي، كوچك و كوتاه مـدت در راه            ها نشان دادند در صورت لزوم مي       آن. استقلال طلبانة جهان است   

ذرند و هماهنگ عمل كنند و در ضـمن در جنايـت و خـونريزي و شـقاوت هـيچ حـد و مـرزي                         منافع استراتژيك بگ  
 .نشناسند

هـا   الممالـك و امثـال آن   السلطنه، مـستوفي  سردمدارانِ حكومت ايران پس از فتح تهران سرداراسعد، سپهدار، صمصام    
قهرمانان و . ها وجود ندارد بين آنبينيم كه شخصيت مستقل و ميهن پرست و يا برخاسته از ميان مردم در            مي. بودند

 ٢



با ماجراي پارك اتابك آغاز و بـا         1ها مجاهدان مشروطه به بازي گرفته نشده و حتي توطئه براي از ميان برداشتن آن             
 .يابد ها ادامه مي ترين آن تبعيد و اخراج برجسته

الدولـه بـه جمـع هيئـت      وثـوق و ) ة انگلستانهمكلاسي و دوست صميمي وزير امور خارج( پس از چندي ناصرالملك  
زيست و با خاندان قاجار بـستگي        الدوله اگر چه در ميان اشراف مي       فردي همچون صنيع  . شوند حاكمة ايران اضافه مي   

بايـست از    هايي هم برداشته بود، مي     هايي ارائه و در آن راه قدم       داشت، اما از آن جا كه براي رشد مستقل ايران برنامه          
الدوله كارخانجات مختلفي از قند تا ريسندگي و بافندگي تأسيس كرده بـود كـه تقريبـاً                   صنيع .شد ميان برداشته مي  

، با كارشكني روس و انگليس به حالت تعطيـل يـا     افراد در جهت صنعتي شدن ايران      هاي ديگر   مثل تلاش  ،ها  آن ةهم
دانست  ز عواملِ مهم پيشرفت ايران مي     آهن را ا   هاي شوسه و راه    الدوله همچنين ايجاد راه    صنيع. نيمه تعطيل درآمدند  

الدولـه كمـي قبـل از     صـنيع .  با دولت آلمان بسته شود2آهن هاي او ممكن بود قراردادي جهت ايجاد راه       گيري و با پي  
 .بازگشت ناصرالملك به ايران از ميان برداشته شد و ترور كنندگانش به سفارت روس پناهنده و از مجازات گريختند

 –الـسلطنة جديـد    ، تـا آمـدن نايـب   )كمي پس از ماجراي پـارك اتابـك      (1289لملك در شهريور    پس از مرگ عضدا   
دولت گرفتار مشكلاتي به قرار زيـر       . كند الممالك، كشور را اداره مي     س دولت يعني مستوفي   ئي به ايران، ر   -ناصرالملك

. ، رجبعلي و رحيمخان نا امن است      ها به علت وجود راهزناني از قماش نايب حسين كاشي          راه. خزانه خالي است  : است
دولت انگليس كه هميشه در آرزوي داشتن قشوني همچون قشون قزاق بود تا سپر امنيتي دورِ هنـد كـاملاً مجهـز و                       

 رونق يابد و بـا وجـود راهزنـان امنيـت لازم بـراي تجـارت                 3خواهد كار تجار انگليسي    امن باشد، و از طرفي دلش مي      
كند تا از   بهانه كرده و طي يادداشتي شديدالحن پيشنهاد افزايش تعرفة گمركي را ميها را شد، نا امني راه حاصل نمي

 .تفاوت آن، دولت انگليس پليس جنوب ايران را زير نظر افسران انگليسي ايجاد كند
ير فشار الممالك ز مستوفي. اي در اختيار دولت ايران بگذارد كند قرضه براي رفع مشكل خالي بودن خزانه پيشنهاد مي  

گذرد كه   چيزي نمي . كند هاي اسارت باري بودند، پيشنهاد را رد مي        حل مجلس و مردمي كه شديداً مخالف چنين راه       
 :اي به دولت ايران پرداخت نمايند و در ازاي آن دولت ايران كنند قرضه ميروس و انگليس مشتركاً پيشنهاد 

 .حساب خرج كردن آن را به دو دولت پس بدهد -1
 .ا نظر دو دولت استخدام كندمستشار ب -2
 . بدون نظر دو دولت با كشور ديگري بسته نشود4هيچ قراردادي -3

در . اندازنـد  مردم خشمگين با رهبري نيروهاي مترقي، تظاهرات وسيعي در مخالفت با پيشنهاد دو دولـت بـه راه مـي     
 ع شعار مـرده بـاد روس و مـرد      به طور وسي  ) 1910 دسامبر   – 1328ذيقعده   (1289تظاهرات ميدان توپخانه در آذر      

 .شود داده ميسرباد انگليس 
 .شود افتد و چند روز بعد ناصرالملك وارد مي  اتفاق مي5الدوله كه در حدود دو ماه بعد ترور صنيعحالا نگاه كنيد 

 ـ          هاي پارلماني اروپا، مي    ناصرالملك به بهانة پيروي از روش      يس خواهد كه اقليت و اكثريت مجلس مشخص شود تـا رئ
الممالك كه با وجود شخصيت فردي كثيف، به علت عـضويت            به اين ترتيب مستوفي   . دولت بر مبناي آن انتخاب شود     

 شـود و سـپهدارِ     خواهي و ميهن دوستي به سويش وزيده بود، كنار گذاشـته مـي             در حزب دموكرات، نسيمي از آزادي     
 .شود بزرگ مالك رئيس دولت مي

                                                 
وس و انگليس شده و در جواب تملق سردار اسعد، در حضور  سردار ملي پس از ماجراي پارك اتابك متوجه همدستي فاتحين تهران و ر- ١

 !خود تعزيه مي داري/ خود مي كشي اي حافظ : جمع مي گويد
   از محل عوارض قند و شكر-2
. تلاش انگليس بر اين بود كه در واردات قند و شكر و چاي و منسوجات از روسيه پيشي گيرد- ٣
وضوع روزِ ايران بود و به پيشنهاد صنيع الدوله ممكن بود قراردادي بين ايران و آلمان بسته مخصوصاً در مورد راه آهن كه آن روزها م ٤

 .شود
ترورهاي قبل از ماجراي پارك اتابك را به ياد .  روس و انگليس قبلاً هم از حربة تروريسم براي پيشبرد اهداف خود سود جسته اند- ٥

 .بياوريم

 ٣



تگيري حيدرعمواوغلي، يارمحمدخان و مجاهدان و افراد برجـستة ديگـر بـود كـه بـه      تنها اقدام قابل ذكر سپهدار دس   
دو سه ماهي از نخست وزيري سپهدار نگذشته كه بـا ورود            . سرعت به خارج از كشور و يا نقاط دورافتاده تبعيد شدند          

ه بـرادر سـردار اسـعد       الـسلطن  هـا بـا سـپهدار، صمـصام        و برادرانش به ايران و تماس آن      ) شاه مخلوع ( ميرزا محمدعلي
 (!)جـدي شود تا اثبات شود كه نخست وزيريِ ليدرِ اكثريت، تا چه اندازه از نظر نايب السلطنة جديـد،                    وزير مي  نخست

 !بوده است
و سـپردن امـور      ) 1911 مـه    – 1329جمـادي الاول     (1290در مورد ورود مورگان شوستر آمريكايي در ارديبهشت         

هـاي   گيـري  درست يا نادرست، انتخاب او جزو معـدود تـصميم         . اهش سخن بسيار است   مالي ايران به او و هيئت همر      
العمـل   عكـس .  مشورت با روس و انگلـيس بـوده اسـت          بدونو  ) قبل از ورود ناصرالملك   (مستقل هيئت حاكمة ايران     

يـر علامـت    ن قدر خشن بود كه عملاً موجوديت ايران را به عنوان يـك كـشور مـستقل ز                 آها در مورد اين اقدام       روس
 .سئوال بردند

هـايي را كـه بـه اشـراف و      بايـست ماليـات   از طرفي از آن جا كه شوستر در پي كسب درآمد بـراي دولـت ايـران مـي      
ها بگيرد، در بـين      از آن ) كردند ها هميشه از زير پرداخت آن به شكلي فرار مي          و آن (گرفت   داران بزرگ تعلق مي    زمين

بـه  (داران بـزرگ     ها بـا كمـك اشـراف و زمـين          روس. از كارشكني دريغ نداشتند   اين دو قشر هم مخالفاني داشت كه        
برنامة خود را قدم به قدم به اجرا گذاشتند تا شوستر را بركنار و              .) ها هم اضافه شد    تدريج موافقت و همكاري انگليس    

 . خنثي كنندها داشته باشد، گرفت و ممكن بود نتايجي در خلاف جهت منافع آن اصلاحاتي را كه صورت مي
هـاي همـه     الدولـه بـا كمـك      ميرزا شاه مخلوع را همراه برادرش شعاع       براي اجراي برنامة خود در اولين گام محمدعلي       

برادر ديگر شاه،   . )1911 جولاي   – 1329 رجب   – 1290تير  (رد كردند   اجانبه در منطقة گمش تپه در شمال ايران و        
ميرزا قادر نخواهـد بـود       دانستند كه محمدعلي    انگليس خيلي خوب مي    روس و . سالارالدوله هم از غرب ايران وارد شد      

ها قبل خود، او را حتي از نظر خصوصيات اخلاقي مورد بررسي دقيق قرار داده                هاي سال  در گزارش . به حكومت برسد  
نسته بود كاري توانست استفاده كند، نتوا دانستند آن زماني كه در قدرت بود و از همة امكانات مملكت مي           بودند و مي  

 ! بكند كه حالا با دزدانه وارد شدن و مزدور استخدام كردن بتواند
 :توان كرد اين است كه از كمك روس و انگليس به چنين اقدامي، تنها برداشتي كه مي

 ناتوان نگه دارند وايذايي دولت ايران را با درگير كردن در يك جدال  -1
ن را كه طبعاً نخواهند توانست در مقابل حركت عهدشـكنانه و ضـد        ماندة نيروهاي پرشور و انقلابي ايرا      باقي -2

يـا حـداقل    . مردمي شاه مخلوع بي تفاوت بمانند، در گير جنگ با شاه و برادرش نموده و از ميـان بردارنـد                   
 .تر، توان مقابله نداشته باشند هاي مهم  تا در هنگام كشمكشبفرسايندها را  آن

 بـه پيـشنهاد   1290 دولت ايران آن چنان به روز سياه افتاد كه در آخر همان سـال            .ها درست از آب درآمد     برآورد آن 
از سويي جماعت كثيري از مجاهدان پاكدل، با وجـود آن كـه فاتحـان تهـران بـه                   . ننگين روس و انگليس گردن نهاد     

بخشي از اين   . را بخوابانند  شاه مخلوع    نانه اعلام آمادگي كردند تا قائلة     آميز دورشان انداخته بودند، فروت     شكلي توهين 
خان و يارمحمدخان هـم در   اي همچون يفرم هاي برجسته چهره. هاي با برادران قاجار از بين رفتند   در جنگ  مجاهدان

 .ها هستند زمرة قربانيان اين سري جنگ
 ـ                       ه وسـيلة   اين قسمت از نقشه، يعني تحليل بردن نيروهاي پرشور و انقلابي، با وجود شكـست و فـرار شـاه مخلـوع، ب

ميرزا بود، همچنان و به موازات مراحل بعدي، در جهـت نقـشة روس و انگلـيس                  سالارالدوله كه جسورتر از محمدعلي    
 .جريان داشت

 ما بين خود تقسيم كننـد و حـداقل          1907حداكثر ميهن ما را مطابق قرارداد       : رفتند تا  روس و انگليس به سمتي مي     
ض باشد و آخرين بقاياي نقش داشتن مـردم در حكومـت از ميـان برداشـته                 حكومتي بر سر كار بياورند تا مطيع مح       

 .شود

 ٤



به دست ژانـدارمري خزانـه و بـه فرمـان مورگـان             ) برادر شاه مخلوع  (الدوله   به عنوان اقدام بعدي، مصادرة ملك شعاع      
ه بحران بين ايران و     اندارمري خزانه را ايجاد كردند كه ب      ژها و    شوستر را بزرگ كرده و كشمكش بي معني مابين قزاق         

 .ها منجر شد  روس1روسيه و اولين التيماتوم
الدولـه جريـان داشـت،     ها بر سر ملك شعاع جالب اين جاست كه در تمام مدتي كه كش و واكش بين شوستر و روس        

نظـام   و گيلان بودند و انگليس هم مشغول انتقال سه اسكادران سواره             2ها مشغول وارد كردن نيرو به آذربايجان       روس
 . بود3از بمبئي به سوي ايران

رسـيد و ايـن    هاي روس و انگليس به گوشـشان مـي    خبر نقل و انتقالسردمداران حكومت ايران با وجود آن كه يقيناً       
ديدند، عليرغم ميل مردم و مجلس ملك را واگذار و هيئتي را به رياست وثوق الدوله وزير امور            ها را هم مي    جويي بهانه

 .ذرخواهي رسمي از دولت روسيه نمودندخارجه مأمور ع
انجام شد؛ در حالي كه چهار لشكر       ) 1911 نوامبر   – 1329ذيحجه   (1290 آذز   2عذرخواهي با لباس تمام رسمي در       

 التيمـاتوم دوم روسـيه تـسليم دولـت     1290 آذر 7ديگر روس هم از راه قفقاز به سوي تهران حركت نموده و در روز           
 :اتوم آمده بود كهدر اين التيم. ايران شد

 . ساعت مورگان شوستر و همراهانشان را معزول نمايد48دولت ايران مي بايد ظرف  -1
 از آن پس بدون موافقت روس و انگليس مستشار و كارشناس استخدام نكند و  -2
 !مخارج قشون كشي به ايران را بپردازد -3

در . امـا مـردم بـه خـروش آمدنـد         . م را پذيرفت  گفتند بايد التيماتو   از همان لحظة اول، سردمداران حكومت ايران مي       
اجناس روسـي و    .  و ضد انگليسي سردادند    تظاهرات و شعارهاي ضد روسي    . ها و مساجد جمع شدند     ها، ميدان  خيابان

هاي بانك ايران و انگليس از اعتبار  حتي پول... قند و چاي و پارچه و نفت و      . (انگليسي را به طور وسيع تحريم كردند      
شاگردان مدارس شعار   . ها به نمايش پرداختند    ها كفن پوشيده و در خيابان      زن.) شدند ردم سوار تراموا هم نمي    م. افتاد

علماي نجف خواستند فرمان جهاد بدهند و به طرف ايران حركت كنند كه آخونـد مـلا                 . يا مرگ يا استقلال سردادند    
 .كاظم به طور ناگهاني فوت كرد

. شوستر نپذيرفت و گفت مجلس بايـد آن را تـصويب كنـد            . السلطنه رئيس دولت به شوستر فرمان اخراج داد        صمصام
 .ناصرالملك و باقي دولتمردان ايران موافق پذيرش التيماتوم بودند

نفوذ سردار اسعد كه اين زمان در اروپا به سرمي برد، براي كمك به ناصرالملك خود را به سرعت به ايران رساند تا از                        
 .خود براي واداشتن مجلس به پذيرش التيماتوم استفاده كند

روسيه در حالي كه نيروهايش تا قزوين       . در اين فاصله قواي احنبي وارد ايران شده و به سوي تهران در حركت بودند              
طمـئن  انگليس مروس و . هم رسيده بود، با ديدن جوش و خروش مردم، شش روز ديگر بر مدت التيماتوم اضافه كرد        

هـا را مرعـوب      آن. كننـد  بودند كه هيئت حاكمة ايران راهي براي غلبه بر مقاومت و اعتراض مردم و مجلس پيدا مـي                 
 .ديدند شده مي

از خود غيرت   . گيري در مورد التيماتوم، مجلس دوم نشان داد كه آيينة مردم است            در مقابل فشار دولت براي تصميم     
 :نين بودگيري مجلس چ نتيجة تصميم. نشان داد

شايد مشيت خداوند بر اين قرار گرفته باشد كه آزادي و استقلال ما به زور از ما سلب شود؛ ولي سزاوار نيست كه ما "
ب ".ا دست و امضاي خود، آن را از دست بدهيم

                                                

نـد و   كن گذرند اما غرور و شرف خود را زيـر پـا لـه نمـي               اين فرياد نوميدانة مردمي است كه در مقابل زور از جان مي           
 "نه": گويند مي

 
  ي رسمي ايران از روسيهواگذاري ملك به روس ها و غذرخواه1 -
 در حالي كه قبلاً هم هزاران نفر سالدات روس در آذربايجان حضور داشتند و از هيچ گونه ظلم و جور و تحقير و توهين به مردم - ٢

 .آذربايجان خودداري نمي كردند و تنها تحمل بي حد مردم مانع از درگيري بين مردم و سالدات ها مي شد
  -  .انگليس در كمال وقاحت خواستار تأمين جا و آذوقه براي آن ها شده بود. بود در اصفهان مستقر شونداين نيروها قرار 3

 ٥



أن توانـستند راهـي در ش ـ      كردند، با استفاده از نيروي مردم و با سياست مي          مردان حاكم بر ايران اگر اين را درك مي        
از دست داده بودند و در صدد بودند راهي بـراي بـه كرسـي               ها جرأت خود را      اما متأسفانه آن  . مردم غيور ايران بيابند   

ها وقتي مقاومت مردم و مجلس را ديدند، به جاي كمك به مردم و مجلـس، رسـماً در                    ن آ . پيدا كنند  "آري" نشاندن
 .جبهة دشمنان مردم ايران قرار گرفتند و راه حلِ جباران را انتخاب كردند

ناصـرالملك  (اي در دربار تشكيل شد و جملة حاضـران           جلسه) 1912 ژانويه   – 1230 محرم   2 (1290 دي ماه    2روز  
راي دادند كه بايد به التيماتوم جواب مثبت داد و از آن جا كه مجلس آن را رد كرده بود،                    ) رباريان هيئت دولت و د    –

 بـه فرمـان ناصـرالملك و        !آن هم تعطيل مجلس و سپس قبول التيماتوم از جانـب دولـت            . يك راه جلوي خود ديدند    
س را محاصـره و از ورود نماينـدگان         خان با نيروهـاي پلـيس و ژانـدارمري، مجل ـ           دي ماه يفرم   3السلطنه روز    صمصام

 !به همين سادگي. مجلس منحل شد.  جلوگيري كردمجلس دوم به ساختمان مجلس
 كه گرفت ايران را  شوستر با خسارت سنگيني   . شاه در بمباران مجلس    تر از كار محمدعلي    كاري زشت . كودتا انجام شد  

 .نگليس سپرده شدترك كرد و امور مالي ايران به يك بلژيكي سرسپردة روس و ا
محـرم   (1290تسليم در برابر التيماتوم و تعطيل مجلس در حالي در جريان است كه در تبريز از همان اول دي مـاه                      

فته و در رشت و انزلي هـم اقـداماتي مـشابه موجـب              رجنگ درگ و مردم   يز  بين نيروهاي روسيه حاضر در تبر     ) 1330
 .خونريزي مردم و انقلابيون شده است

الدوله، روس و انگليس لحظه به لحظه بر فـشار    از ابتداي ماجراي ملك شعاع    . اين قسمت بازتر نموده شود    خوب است   
به راه انداختن خونريزي    . ورود قواي نظامي به مقياس عظيم     . التيماتوم پشت التيماتوم  . خود بر حلقوم اين ملت افزود     

 . و كشتار مردم بي گناه
 در جلـوي سـاختمان    مـردم  و بـا افـزايش خـشونت و تحريـك          جرياني ساختگي با    در تبريز  1290شب آخر آذر ماه     

 كـه وارد    1288قـواي روسـيه از سـال        . شود غاز مي آگيري  شهرباني تبريز و نيروهاي روس در     شهرباني بين نيروهاي    
 تا شب آخـر     .كردند آذربايجان شده بودند، دمي مردم را به حال خود رها نكرده و آني از تحقير و توهين فروگذار نمي                  

كـشي تلفـن بـر فـراز         اما ماجراي سيم  . آذر، تنها به يمن صبر و شكيبايي بي حد مردم درگيري به وقوع نپيوسته بود              
الاسـلام و اعـضاي انجمـن را          اعم از ثقه   ، دو مأمور نظميه، كاسة صبر مردم و رهبران تبريز          عمديِ خانه و كشتنِ   تلفن

 .ة تبريز شدهاي چهار روز  منجر به جنگكرد كهلبريز 
با . ديد يندة بيمناكي را با چشم مي     آبه جايي نخواهد رسيد و هر كسي        ) روسيه(دانست اين جنگ با او        هر كس مي   "

  ".1گذاشت اين همه جوشش خون و غيرت، مردم را آسوده نمي
ه لـشكر پـشت     بالاخره پس از چهار روز در حالي كه هيئت حاكمه بر سر التيماتوم تسليم روسيه شده بـود، و روسـي                    

هـا و    وارد كرده و در شهر دست به كشتار مردم غير نظـامي و زن             ) از راه جلفا و انزلي    (مسلح   لشكر، سالدات تا دندان   
گر چه  اين جنگ بـر حـق اسـت، امـا موجـب خواهـد شـد                   " :كودكان زده بود، رهبران مردم تبريز با اين اعتقاد كه         

 .، مظلومانه تسليم شدند"ام شوندرود و مردم بي گناه قتل عآذربايجان بر باد 
جنـگ پايـان    .  اسلحة خود را زمين گذاشتند و يا مخفي شـدند          هجنگ كنندگان شهر را ترك كردند و بقي       تعدادي از   

هـا صـمدخانِ خـونريز، مـرد مـورد اعتمـاد             ها و پس از آن     تازه دوران تاخت و تازِ وحشيانة روس      ! يافت، اما چه پاياني   
آينـد و در هـر يـك از          جنايـاتي كـه بـه وصـف نمـي         ...  ها ها، منفجر كردنِ خانه    ها، آتش زدن   اعدام. ها آغاز شد   روس
 .اند ها نموده شده هاي تاريخ بخشي از آن كتاب

در . شايد فكر شود تنها در تبريز چنين اتفاقي افتاد؛ آن هم بدين علت كه مردم تبريز نتوانسته بودنـد تحمـل كننـد                      
. ها با ورود قواي روسـيه آغـاز شـد          ا هيچ مقاومتي صورت نگرفت، اما كشتارها و اعدام        ه رشت و انزلي، در مقابل روس     
 .ها بوده است ها بخشي از برنامة آن بايد قبول كرد اين خشونت

                                                 
   احمد كسروي، تاريخ هيجده سالة آذربايجان- 1
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بيند از اين سو دولـت حـاكم بـه نـامِ مـشروطه          ببينيد كه در اين زمان ستارخان با پاي شكسته در تهران است و مي             
از آن سـو در آذربايجـان و گـيلان مـردم            . كنـد  مقابل زورگويي روس و انگليس گردن خم مي       مجلس را تعطيل و در      

بينـد   مـي . شـوند  هـا از چوبـة دار آويـزان مـي          هايِ نوجوانِ آن   رزمانِ سابقش و حتي بچه     بيند هم  مي. شوند كشتار مي 
 ...شود و  هاي انقلابيون با ديناميت منفجر مي خانه

 نـشان   كـه  خشونتي. دهد ها مي  خشونتي كه خبر از ترس بي پايان آن       . بيند ردم را مي  او خشونت وحشيانة دشمنان م    
 .دهد سياستشان كارگشا نبوده است مي

 تبعيد مخالفان و توقيـف      ،پس از بسته شدن مجلس، اقدامات پشت بند آن يعني برقراري حكومت نظامي، دستگيري             
هـا همـه پـيش       امـا ايـن   . ناامني و راهزني هم كه وجود داشت      . خزانه هم كه خالي بود    .  هم به اجرا درآمد    1ها روزنامه

 .بالاخره بلا نازل شد. آمد درآمد به حساب مي
در حـالي كـه مجلـس از بـين       ) 1912فوريه   (1290 بهمن   28دو دولت روس و انگليس پس از گفتگوهاي بسيار در           

ند كن   پيشنهادي به دولت ايران ارائه مي      ها در تبريز و رشت در جريان است، طي يك يادداشت مشترك،            رفته و اعدام  
 :كه خلاصة مواد آن به قرار زير است

 .دو دولت هر يك صد هزار ليره با بهرة هفت درصد به ايران وام دهند -1
 )هاي جنوب مخصوصاً براي امنيت راه. (وام با نظر دو دولت خرج شود -2
 . اعلام كند1907در عوض دولت ايران موافقت خود را با قرارداد  -3
 .ميرزا با توافقي مناسب از ايران خارج شوند سالارالدوله و محمدعلي -4
 .سپاهي با كمك دو دولت در ايران ايجاد شود -5
 .باقيماندة مجاهدان خلع سلاح شوند -6

رده  پ ها در جهت رسيدن به اهدافشان از       هاي آن  هاي روس و انگليس و نقشه      با توجه به بند بند اين پيشنهاد خواسته       
 .افتد برون مي

در اسـفند   . نـشاند  الممالك را بـه رياسـت دولـت مـي          تري نياز دارد و مستوفي     ناصرالملك در اين زمان به چهرة وجيه      
 دوبـاره روانـة   (!)محمدعلي ميرزا با مقرري مناسـب     . شود  پيشنهاد دو دولت با كمي جرح و تعديل پذيرفته مي          1290

 در ايـران  تـر همچنـان      فوق، سـالارالدوله بـا تحـرك بـيش        اما براي اجراي برخي از بندهاي پيشنهاد        . شود روسيه مي 
 .ماند مي

به دور خود جمـع كـرده و شـهر          ) در حدود هفت هزار نفر    (سالارالدوله در غرب در ميان قبايل لر و كرد هواخواهاني           
ظـر تعـداد    اگر چه از ن   (كند و با سپاهي مرتب       دولت فرمانفرما را حاكم كرمانشاه مي     . كرمانشاه را مقر خود كرده است     

تواند براي نايـب الـسلطنه       كه به خوبي مي   ( فرمانفرما   طبعاً. فرستد به جنگ با او مي    ) تر از نفرات سپاه سالارالدوله     كم
 كساني نيستند كه پيش قراول باشـند؛        ،و همراهان او  ) شدن ناصرالملك دوندگي كند و خواب و خوراك نداشته باشد         

 مجاهد پيش قراول 300يارمحمدخان با . زم نيست مجاهدان در تبعيد باشندوقتي پاي جانبازي به ميان آيد، ديگر لا      
 در جنگ بين يارمحمدخان و سالارالدوله، مجاهدان پيروز شدند و شـهر كرمانـشاه بـه                 1290در بهمن   . سپاه هستند 

 . او كساني را كه با سالارالدوله همكاري كرده بودند، به كيفر رساند. تصرف يارمحمدخان درآمد
بـا وجـود آن كـه       . امـا از فرمانفرمـا و قـشونش خبـري نبـود           . ر بار ديگر در معرض حملة سالارالدوله قرار گرفـت         شه

يارمحمدخان و مجاهدان دليرانه از شهر دفاع كردند و تلگراف پشت تلگراف فرستادند، از قواي دولتي خبـري نـشد و               
 . بار ديگر سالارالدوله كرمانشاه را تسخير كرد

 .سالارالدوله دست به كشتار وسيع و غارت مردم زد. ا تعدادي از مجاهدان از شهر خارج شدنديارمحمدخان ب
 .فرمانفرما وقتي در جريان كشتار مجاهدان و مردم كرمانشاه قرار گرفت، از نيمه راه به تهران بازگشت

                                                 
  .رند توقيف روزنامه ها براي آن كه مردم در جريان تسليم در مقابل التيماتوم و جنگ تبريز و كشتار تبريز و رشت و انزلي قرار نگي- 1
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. ما را به سوي كرمانشاه فرسـتادند      بار ديگر فرمانفر  . سالارالدوله به قصد فتح تهران قوايش را به سوي تهران روانه كرد           
پـس از چنـد سـاعت       .  بين قواي فرمانفرما و سالارالدوله در حوالي همدان جنگي در گرفت           1291 ارديبهشت   14در  

دولت بـار ديگـر از مجاهـدين        . سالارالدوله از اين پيروزي دليرتر شد     . فرمانفرما و سوارانش هر يك از سويي گريختند       
ولت پيشنهاد كردند چنـان چـه انتخابـات دورة سـوم مجلـس آغـاز، آزادي اجتماعـات و            مجاهدان به د  . كمك گرفت 

اند، به   ومت نظامي برداشته شود و تمام كساني كه در ماجراي التيماتوم دستگير و يا تبعيد شده               كمطبوعات برقرار، ح  
هـاي آنـان را       ديگـر همـة خواسـت      دولت قول داد تا يك ماه     . خوابانند هاي خود برگردند، قائلة سالارالدوله را مي       هخان

 .برآورده سازد
قـوايش در   . د سالارالدوله به كرمانشاه عقـب نشـست       وخ. خان به جنگ سالارالدوله رفتند     مجاهدان با فرماندهي يفرم   
خان، يكـي از مـردان دليـر انقـلاب مـشروطيت          در اين جنگ يفرم   . خان به نبرد پرداختند    حوالي همدان با قواي يفرم    

مردي كه عليرغم اشتباهاتي ماننـد شـركت در مـاجراي پـارك اتابـك و تعطيـل                  ). 1291 ارديبهشت   28(كشته شد   
 !گشا بود اش گره مجلس، در نقاط حساس انقلاب مشروطيت، كارداني و دليري

. خان، مجاهدان قواي دشمن را عقب رانده و كرمانشاه بار ديگر به تصرف مجاهـدان درآمـد                 با وجود كشته شدن يفرم    
او كـار را پايـان يافتـه        . رما مدتي پس از آن كه در شهر آرامش حكمفرما شد، وارد و در مقر حاكم جلوس كرد                 فرمانف

هاي دولت را اجرا نشده ديدند و از طرفي حتي مقـرري ماهانـة          مجاهدان كه قول  . كرد تلقي كرده و حاكمانه عمل مي     
 .شد، راه تهران را پيش گرفتند ها هم پرداخت نمي آن

فرمانفرمـا از  . هاي غرب جمع كرد و به سـوي كرمانـشاه رو آورد   وله با خبر شد و مجدداً قوايي از كردها و ايل  سالارالد
دولت مجدداً با وعده و وعيد و فرستادن        . هاي آنان را برآورده كند     دولت خواست براي مجاهدان پولي حواله و خواسته       

 .پول، مجاهدان را دلگرم و به كرمانشاه بازگرداند
 نفـر   300هدان و قواي فرمانفرما در اطراف كرمانشاه روانة جنگ با سالارالدوله شدند كه يارمحمـدخان و حـدود                   مجا

ها به محض ورود بـه كرمانـشاه         آن. لم مخالفت با دولت را برافراشتند     ها جدا شده و كرمانشاه را فتح و ع         مجاهد از آن  
اصرالملك را خائن و وطن فروش معرفي كرده و اعلام كردند           اي منتشر و در آن ن      اعلاميه) 1912 اوت   – 1291مرداد(

 .كه تا باز شدن مجلس شوراي ملي و اعادة مشروطيت دست از جنگ و مقاومت نخواهند كشيد
خـواهي پيـشنهاد    ظـاهر بـه مـشروطه   تسالارالدوله با قواي تحت فرمان خود به سرعت خود را به كرمانشاه رساند و با   

تر از ناصـرالملك     شايد او را كم   ! شايد از فرط استيصال   .  يارمحمدخان كمك او را پذيرفت     .كمك به يارمحمدخان كرد   
و آن جا    ورندآ كرد همة آزاديخواهان و مجاهدان رو به سوي كرمانشاه مي          شايد فكر مي  . دانست و يارانش خطرناك مي   

 .  نخواهد آمدكاري بر شود براي ايجاد حكومت ملي؛ و در آن صورت از سالارالدوله كانوني مي
دولت به فرمانفرما و مجاهدان فرمان بازگشت به كرمانشاه و جنـگ بـا              . تبليغات دولت بر عليه يارمحمدخان آغاز شد      

اش  مجاهدان اعلام كردند از آن جايي كه دولت بارها وعدة بازگشايي مجلس را داده و بـه وعـده                  . يارمحمدخان را داد  
اي بـه دولـت، تقاضـاهاي هفـت مـاه اخيـر همـة         رهبران مجاهدان طي نامه  . دكنن عمل نكرده، ديگر از او پيروي نمي      

دولت بار ديگر با وعدة باز شدن مجلـس و برقـراري مـشروطه و آزادي،    . مجاهدان و آزاديخواهان ايران را تكرار كردند   
 .آنان را فريفت و به جنگ يارمحمدخان فرستاد

ها همراه فرمانفرما به سوي كرمانشاه حركـت         شد و ديد كه آن    يارمحمدخان كه از پيوستن مجاهدان به خود مأيوس         
 .كردند، با سالارالدوله كرمانشاه را ترك كرد و روانة سنندج شد

بـار ديگـر   .  بار ديگر از خلف وعدة دولت شكايت كرده و آمادة خروج از كرمانشاه شـدند   1291مجاهدان آخر شهريور    
 .ر ديگر با وعده و وعيد مجاهدان را در كرمانشاه نگهداشتفرمانفرما دست به دامان دولت شد و دولت با

امـا در   . هاي شهر را تسخير كرد      يارمحمدخان به سوي كرمانشاه حركت كرد و با رشادت يكايك محله           1291در مهر   
 ـسالارالدوله هنوز بـه كرمانـشاه نرسـيده،   . سودگي كشيد آفرمانفرما نفسي به    .  مهر در بازار كرمانشاه كشته شد      12 ا  ب

آگاهي از كشته شدن يارمحمدخان، راه بازگشت پيش گرفت و از آن پس تقريباً نتوانست سر بلند كند و بـالاخره بـا                       
 .و با وساطت دو دولت از ايران خارج شد(!) مقرري مناسب 
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 .  به طور كامل خلع سلاح شدند1292باقيماندة مجاهدان هم پراكنده و بالاخره در سال 
 .ن قاجار حدود ده هزار نفر كشته شدندهاي با برادرا در جنگ

كـه در  (بينـد؛ مـرگ يارمحمـدخان     خان را مي تمام اين مدت ستارخان با پاي شكسته در تهران نشسته و مرگ يفرم       
را .)  همراه برادرش، تنها كساني بودند كه از نقطة ديگري از ايران به ياري مجاهدان تبريز شـتافته بودنـد                   1287سال  
آمدنـد و يـا بـه     ي را كه حدود شش سال مردانه از مشروطيت دفاع كرده و اين زمان از پـاي درمـي                بيند؛ مجاهدان  مي

 ...بيند و  بيند؛ پيشنهاد مشترك دو دولت روس و انگليس به ايران را مي شدند، مي حاشيه رانده مي
سـردار، از روس و  نفرتـي كـه   ! هـاي جبـار روس و انگلـيس در دل داشـته باشـد      ستارخان بايد چه نفرتي از حكومت   

نفرتـي كـه از زورگـويي دشـمني     . كردند انگليس داشت، همان نفرتي است كه تمام هم ميهنانش در دل احساس مي          
مبـارزاتي كـه    . شـود  نفرتي كه گاه از سر شور به مبارزاتي مردانه منجر مي          . شود قوي دست در دل ضعيفان ايجاد مي      

 .شود عليرغم بر حق بودن، با موفقيت روبرو نمي
آلمـان رقيـب دو     اين همان نفرتـي اسـت كـه         . يابد هاي جنگ جهاني اول ادامه مي      اين همان نفرتي است كه تا سال      

ها مبارزه و جنگ و ايستادگي در مقابل         نفرتي كه مردمي را كه سال     . كند دولت روس و انگليس هم از آن استفاده مي        
اي ديگر در مبارزه با روس و انگلـيس، اگـر            تجربه. كشاند دو دولت را تجربه كرده بودند، به آوارگي و مهاجرت هم مي           

 .چه سودي عايد خودشان نكرد
 .اتفاق افتاد) 1914 نوامبر 16 – 1332 ذيحجه 28 (1293 آبان 25مرگ ستارخان در 
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